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حملة قواى جمهورى انقلابى جنگل به 
مازندران

مصطفى نورى

چكيده:
از  بخشى  خورشيدى،  بهار ١٢٩٩  در  گيلان  انقلابى  با شكل گيرى جمهورى 
نظامى در مازندران  قواى  ناراضى و  اميد همراه كردن سران  به  قواى گيلان 
براى حمله به تهران رو به سوى آن صفحات نهادند. آنان هنگامى در مشهد 
مشير الدوله  كابينه  و  بود  كرده  سقوط  وثوق الدوله  كابينه  كه  شدند  پياده  سر 
پيش بينى قواى جنگل غلط  اوضاع در مركز،  تغيير  به  توجه  با  آمد.  روى كار 
از آب در آمد و آن ها نتوانستند اطمينان قواى نظامى را به دست بياورند. مضاف 
بر آن پسران اميرمؤيد كه عمده ترين نيروى معترض حاضر در صحنه بود، با 
روى كار آمدن مشيرالدوله ترجيح دادند با دولت مركزى كنار بيايند. از سوى 
و  بردند  يورش  بارفروش  به  قزاق،  قواى  فرمانده  استاروسلسكى  افراد  ديگر، 
در حالى كه خبر شكست بخشى از نيروى جنگلِ اعزامى به بندرگز به سعد االله خان 
درويش فرماندة آنان رسيد، او به مشهدسر عقب نشينى كرد. بروز اختلاف بين 
ميرزا كوچك خان و قواى بلشويك در نهايت منجر به بازگشت سعداالله خان به 
گيلان شد. اين مقاله بر آن است تا با استفاده از منابع و اسناد و همچنين با 
و  موردِبررسى  را  واقعه  اين  منتشرنشده،  دست نوشته هاى  و  خاطرات  بررسى 

بازبينى قرار دهد.

 قواى جنگل، مازندران، گيلان، سعداالله خان، ميرزا كوچك خان.
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مقدمه:
تير  از شليك چند  ارتش سرخ پس  خورشيدى  ارديبهشت ماه ١٢٩٩  سه شنبه ٢٨  روز  بامداد 
انزلى پياده شد. راسكولنيكف فرماندة ارتش سرخ علت اين  توپ به سواحل غازيان در بندر 
حمله را تعقيب قواى ضد اِنقلابى ژنرال دنيكن قلمداد كرد. سران جنگل پس از اطلاع از اين 
رويداد نماينده اى براى اطلاع از نيّات آنان نزد فرمانده ارتش سرخ فرستاد و چيزى نگذشت 
كه ميرزاكوچك خان وارد انزلى شد و بلافاصله مذاكرات آغاز شد. گفت و گوها پيرامون پيشرفت 
ايران دور مى زد  در  انقلاب سرخ  پرچم  برافراشتن  براى  زمان  مساعد بودن  و  انقلاب روسيه 
كه همه دربارة آن اتفاق نظر داشتند. با توجه به ملاحظات مذهبى كه ميرزا داشت در نهايت 
اجراى اصول كمونيزم و مسائلى نظير  انقلابى موقت بدون  توافق شد تا حكومت جمهورى 
الغاء مالكيت و مصادرة اموال تشكيل شود و پس از ورود به تهران و تأسيس مجلس مبعوثان 
هر نوع حكومتى كه نمايندگان ملت بپذيرند را محترم شمارند و شوروى ها مداخله اى در ايران 
نداشته باشند. اندكى بعد رشت در تصرف نيروهاى جنگل درآمد و بر حسب توافقى كه صورت 
گرفته بود، براى ادارة امور كميته اى مركب از اعضاء ايرانى و روس در رشت تشكيل يافت 

 m_n_savadkouhi@yahoo.com(فخرايى، ١٣٥٧، ص٢٣٣-٢٦٣).
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وضع مازندران هم زمان با اتفاقات گيلان
پسران  واداشتن  براى  مازندران  در  ظهيرالملك  تلاش هاى  از  هيچ يك  اوقات،  همان  مقارن 
اميرمؤيد به تسليم نتيجه نداد و در نهايت دست به دست كردن و مقاومت نهُ ماهة سيف االله خان 
و هژبرالسلطان آنان را به نتيجة مطلوب رساند. كابينة وثوق الدوله سقوط كرد و مشيرالدوله در 
چهاردهم تيرماه ١٢٩٩ خورشيدى رسماً رياست دولت را پذيرفت. اين بهترين بشارتى بود كه 
مى توانست به پسران اميرمؤيد برسد. هم زمان با روى كار آمدن مشيرالدوله، جمهورى انقلابى 
گيلان در مقام تعميم سيطره اش بر تمام ايران برآمد. بنابراين رفع غائلة گيلان كه مردم را در 
سراسر كشور به انقلاب فراخوانده بود اولين وظيفة دولت مشيرالدوله تلقى مى شد (كاتوزيان، 

١٣٨٠، ص٢٣٢-٢٣٤).

نقشه ميرزا براى حمله به تهران
در اين هنگام نقشة ميرزا كوچك خان تصرف تهران از دو سو؛ يكى از طرف منجيل و قزوين 
بود و ديگرى از سمت مازندران، تا «... كار را يكسره كنند و بتوانند در مركز، دولت حقيقتاً ملى 
تشكيل داده و سياست اجنبى را به كلى قطع كنند.» در جهت دست يافتن به چنين هدفى بود 
كه رفيق سعداالله درويش از اعضاى «حكومت شوروى ايران و جمعيت انقلاب سرخ» با سمت 
«صدارت شوراى انقلابى قشون سرخ اعزامى مازندران ... براى پيشرفت انقلاب سرخ ايران 
درويش، ١٣٨٧،  سعداالله خان  (خاطرات  يافت  مأموريت   «... استرآباد  و  مازندران  در صفحات 

ص١٣٥-١٣٨).
مهمات  و  جنگى  كشتى  يك  با  وى  نوشت  خاطراتش  در  درويش  سعداالله خان  چنان كه 
به  روس  سرباز  نفر  يك صد  انام،  مشهدى  رياست  به  مجاهد  نفر  يك صد  با  همراه  فراوان، 
سركردگى پلايف، پنجاه نفر قزاق تحت فرمان سلطان حسن خان و گروهى از صاحب منصبان 
رو به سوى مازندران نهاد. آنان مهمات فراوان براى تجهيز قواى نظامى مازندران به همراه 
داشتند كه اميدوار بودند به آن ها ملحق شوند (خاطرات سعداالله خان درويش، ١٣٨٧، ص١٣٥-

١٣٨؛ فخرايى، ١٣٥٧، ص٢٦٣).

واكنش سران مازندران به ورود قشون سرخ 
از سوى ديگر در مازندران اوضاع در حال دگرگونى بود، خبر سقوط كابينة وثوق الدوله به منطقه 
رسيده  بود و حكمران با صلابت دوران وثوق الدوله؛ يعنى ظهيرالملك در حالت بلاتكليفى به سر 
مى برد. اردوى ژاندارمرى در سوادكوه به رياست حبيب االله خان شيبانى نيز در شرايط مشابهى 
به سر مى برد. در اين ميان با پياده شدن يك واحد از قواى جمهورى سوسياليستى گيلان در 
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مشهدسر در بعدازظهر روز دوشنبه چهاردهم تيرماه، ظهيرالملك موقعيت متزلزلى پيدا كرد. 
آنان «... حين ورود به مخاطب السلطان١ حاكم بارفروش كه اتفاقاً آن روز در آنجا بود برخورده 
بردند (مُتما٢، ٥٥-٨٠٢-١٤م). دستگيرى مخاطب السلطان  ...» و او را به كشتى جنگى خود 
باعث شد پاره اى از اعيان، متمولين و تجار بارفروش به سارى بگريزند. در خلال اين رويدادها 
چنان كه ظهيرالملك نوشت به ملاحظة وجود فقط صد نفر نيروى ژاندارم و دويست نفر قزاق 
در مركز حكومت و «... به واسطة نداشتن تلفن، فقدان وسايل تحقيقيه كه هر دقيقه امكان 
داشت حكومت هم محصور گردد،» ناچاراً خود را به اردوى ژاندارمرى در شيرگاه رساند (متما، 
٥٥-٨٠٢-١٤ م، ١٥٥ تا ٤٦١٤٩-ن (گزارش ظهيرالملك به رييس الوزراء، ١٨ سرطان ١٢٩٩). 
سعداالله خان علت رعب و وحشت ظهيرالملك را آن دانست كه هنگام پياده شدن قواى انقلابى 
به  توپ  تير  بود كشتى جنگى چند  آنجا دستور داده  ادارة گمرك  در  استقرار  در مشهدسر و 
كوه هاى مرتفع مازندران شليك كند «... همين چند تير توپ سبب شد كه آقاى ظهيرالملك 
با تمام قزاق هاى مأمورين حكومتى، مازندران را تخليه و فوراً به طهران رفتند». اندكى بعد نيز 
قواى سعداالله خان وارد بارفروش شدند (خاطرات سعداالله خان درويش، ١٣٨٧، ص١٤٧-١٤٨).

تلاش براى جلب اطمينان قواى نظامى حاضر در مازندران
نيروهاى  اطمينان  جلب  مى گرفت  صورت  مى بايست  كه  اقدامى  مهم ترين  هنگام  اين  در 
عرصة  در  كه  دگرگونى هايى  با  بود.  انقلابى  قواى  به  نسبت  مازندران  در  حاضر  نظامى 
آب  از  پيش بينى هاى صورت گرفته غلط  تمامى  بود  گرفته  اخير صورت  روزهاى  در  سياست 
درآمد. حبيب االله خان شيبانى رييس اردوى ژاندارمرى مازندران كه از دوستان دوران تحصيل 
اگر  گفت:  جواب  در  و   ...» كرد  رد  را  جنگل  حرب  اركان  رياست  پيشنهاد  بود  سعداالله خان 
فعلاً مشيرالدوله  بروم، چون  به جنگل  قبول مى كردم كه  بود حتماً  رييس  الوزراء  وثوق الدوله 
رييس امور است بايد به او كمك كرد.» (خاطرات سعداالله خان درويش، ١٣٨٧، ص١٤٩). در 
نوزدهم تيرماه هنگامى كه ظهيرالملك خود را به فيروزكوه رسانده بود و عازم تهران بود خبر 
عقب نشينى قواى نظامى مستقر در اردوى شيرگاه را نيز به اطلاع رساند (مُتما، ٥٥-٨٠٢-١٤ 

م؛ ايران، ٢٠ سرطان ١٢٩٩ش.، ص٢).

واكنش پسران امير مؤيد به ورود ارتش سرخ گيلان
غير از نيروى ژاندارمرى تحت فرمان حبيب االله خان كه حاضر نشد با انقلابيون گيلان همكارى 
كند، تنها نيروى نظامى بومى كه نيروى جنگل مى توانست از آن براى فتح تهران بهره ببرد، 
بودند. اينكه ظهيرالملك عقيده داشت اين دو برادر از زمانى كه  تفنگدارانِ پسرانِ اميرمؤيد 
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«... جمعيتى را دور خود جمع كرده و بناى اين اقدامات را تحت عنوان حق طلبى ...» گذاشته 
بودند «... هميشه انتظاراتى از طرف دريا برده ... انتظاراتى هم از طرف استرآباد و مهدى شاه 
آنان آمده بودند، احتمالاً  ...» مى بردند و جنگلى ها براى حمايت آنان و همراهى  و تركمنان 
برآورد بى اساس نبود (مُتما، ١٥٥ تا ٤٦١٤٩-ن). اين نظر هنگامى تقويت مى شود كه شروين 
انقلابى ايران «... براى كمك  قواى  باوند كه در دل حادثه بود، در خاطراتش اظهار داشت 
به جنگجويان باوند وارد آب هاى بابلسر و مشتاق ديدار فورى با پارتيزان هاى باوندند» (آريان 
به گرد يك درفش، زندگى نامه و گزيده آثار آرياپارت شروين باوند، ١٣٩٣، ص٤٧؛ نگاهى به 
زندگى و خاطرات پرفسور شروين باوند، ١٣٧٢، ص١٥٥-١٥٨). البته چنان كه پيشتر آمده است 
هدف آنان تصرف تهران بود تا كمك به جنگجويان سوادكوه. جمهورى گيلان هنگامى دست 
به اقدام زد كه ديگر رؤياى مبارزه با وثوق الدوله بر سر پسران اميرمؤيد نبود و آنان خود را به 

رسيدن حق پايمال شدة خود نزديك مى ديدند.

علت ورود پسران اميرمؤيد به بارفروش
تا بارفروش وضعيت حاكم بر آن  آنان  پس از ورود نيروهاى جنگل به مازندران و پيشروى 
با دولت مركزى به حمايت  سامان به كلى تغيير يافت و مواضع قواى سوادكوه از رويارويى 
را تهديد مى كرد سيف االله خان و  كه مازندران  به مخاطراتى  با توجه  اينك  تغيير كرد.  آن  از 
ورود  جز  چاره اى  بودند،  مستقر  بابل كنار  جنگل هاى  در  خود  همراهان  با  كه  هژبرالسلطان 
سوى  از  و  بودند  آنان  با  ملاقات  خواستار  بلشويك ها  يك سو  از  زيرا  نداشتند،  بارفروش  به 
ديگر اميراشرف عموى آن ها كه حكمران بارفروش بود، به همراه خانواده اش در شهر سكونت 
داشتند. از عوامل ديگر مى توان به مأموريتى كه سهام الدوله١ حكمران جديد مازندران به عهدة 
سيف االله خان گذاشته بود ياد كرد مبنى بر اينكه «... خودتان را سريعاً به عنوان مساعدت به 
بارفروش برسانيد و به قدرى كه در قوه داريد براى جلوگيرى از تجاوزات به اهل شهر و اهالى 
مازندران كوشش نماييد. بلكه از جديت شما ساكنين بارفروش و مازندران از هرگونه آسيبى تا 

ورود اردو در امان باشند» (يادداشت هاى سيف االله خان سرتيپ، ص٢٠-٢١).
و  رد  رفيق سعداالله خان  و  بين سيف االله خان سرتيپ  روزها مكاتباتى چند،  اين  در خلال 
بدل شد. اظهار بى طرفى از سوى سيف االله خان مورد مِوافقت سعداالله خان قرار نگرفت و از او 
خواسته شد مبالغ قابل مِلاحظه اى «... از اهالى بارفروش گرفته به طور اعانه به منفعت شوراى 
جمهورى انقلاب ايران ...» تحويل دهد و تصريح كرد براى رفاه و سعادت ايران با آن ها متحد 
شود (دفتر مكاتبات اميرمؤيد سوادكوهى، مجموعة اول، ص١٨). سيف االله خان در بيستم تيرماه 
 ...» به دليل  داد  اطلاع  سوادكوه  در  مستقر  دولتى  قواى  فرماندة كل  حبيب االله خان  ماژور  به 
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پيشامد بارفروش و خالى نمودن قواى دولتى ...» و وحشت فوق العاده اهالى و همچنين به علت 
حضور خانوادة اميراشرف در شهر، خود را به گَتاب در نزديكى بارفروش رساند. وى در تلاش 
بود موجبات رهايى اميراشرف را فراهم آورد. در اين بين اهالى بارفروش نيز از سيف االله خان 
درخواست كردند براى محافظت از آنان در برابر تجاوزهاى احتمالى جنگلى ها وارد بارفروش 
بدون  نخست  اوراق  منتشر نشده،  اول،  مجموعة  سوادكوهى،  اميرمؤيد  مكاتبات  (دفتر  شوند 

شماره صفحه)١. 
از سوى ديگر سهام الدوله با نويد رهايى قريب الوقوع اميرمؤيد و فراهم شدن موجبات آسايش 
پسران اميرمؤيد از سيف االله خان خواست كه به عنوان مساعدت با جنگلى ها داخل آن ها شوند و 
شروع به تحقيقات كنند و تأكيد كرد «... نمايش موافقت را قسمى بدهيد كه احدى تصور اين 
مقصود باطن نباشد» و از او خواست پس از بررسى اگر عده و استعداد آنان در حدى بود كه قادر 
به دفع آن ها بود، اقدام نمايد و در غير اين صورت به اولياى دولت گزارش دهد (دفتر مكاتبات 
اميرمؤيد سوادكوهى، مجموعة اول، ص٦٢). در خلال همين ملاحظات بود كه علما و محترمين 
بارفروش نيز در ٢٤ تيرماه از سيف االله خان و هژبرالسلطان خواستند «... دقيقه اى وقت را از دست 
نداده حيات هفت هزار اهالى بارفروش را ...» احيا كنند. و سنت «... مرضية پدر بزرگوارتان را كه در 
هر موقعِ خطرناك حامى و حافظ مازندران بود، در نظر گرفته هرچه زودتر خودتان را به بارفروش 

برسانيد» (يادداشت هاى سيف االله خان سرتيپ نسخه منتشر نشده، ص٢٠-٢٢).
سيف االله  خان در نامة پيش گفته به ماژور حبيب االله خان يادآور شد كه از آغاز قصد و نيتى 
جز احقاق حق خود و انفصال آقاى وثوق  الدوله نداشتند و اينك نيز فقط منتظر مراحم دولت 
و اصلاح امور خودشان هستند. وى همچنين افزود: «... ليكن از نقطه نظر حفظ منافع ايليَّت 
اجانب به قدر وسع خود  ناگزير از حمايت اهل شهر و مساعدت آن ها و جلوگيرى از تعديات 
بدون شماره  اوراق نخست  اول،  اميرمؤيد سوادكوهى، مجموعة  مكاتبات  (دفتر  بود»  خواهم 
صفحه). در چنين چارچوبى سيف االله خان و هژبرالسلطان با همراهانشان وارد بارفروش شدند 
و با قواى بلشويك جنگل ملاقات كردند. ديرى نگذشت كه سيف االله خان و سعداالله خان به 
رتق و فتق امور سياسى مشغول شدند و هژبرالسلطان با جنگجويان جنگلى و سوادكوهى و 
فرماندهان روس در باغ اميرمكرم لاريجانى كه خود اينك در تبعيد بود مستقر شدند. شروين 
باوند در اشاره به اين تحولات اظهار داشت: «... هژبر و من و يك افسر روسى فرماندة آتشبارها 
در پارك كنار شهر به تشكيلات صرفاً جنگى پارتيزانى و آشنايى با تيربارها پرداخته به دور از 
امور سياسى و اين مهم را سرتيپ [سيف االله خان] و گويا يكى از سران مازندران، سعداالله خان 
نمايندة جنگل ...» بر عهده داشتند (آريان به گرد يك درفش، زندگى نامه و گزيده آثار آرياپارت 

شروين باوند، ١٣٩٣، ص٤٨-٤٩).
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اعزام قواى قزاق به فرماندهى استاروسلسكى 
در كنار تلاش هايى از اين دست كه حفظ جان و مال اهالى در اولويت اصلى آن قرار داشت 
اگرچه در آغاز قواى نظامى با انتشار خبر حملة بلشويك ها بى درنگ پا به فرار گذاشته بودند و 
عقب نشينى كردند اما دولت مركزى بيكار ننشست. به حكم احمدشاه سردار استاروسلسكى١ 
انتخاب  طهران  و  مازندران  دفاعيه  قوا  كل  فرماندهى  سمت  به   ...» قزاق خانه  كل  رييس 
...» شد و علاوه بر قوايى كه از تشكيلات قزاق تهران با او اعزام شدند «... فرماندهى كل 
نظاميان سواحل و محلى مازندران اعم از سوار و سرباز و توپچى به عهدة ...» وى واگذار شد. 
هيئت دولت نيز در يك تصويب نامة هجده ماده اى در جلسة نوزدهم تيرماه ١٢٩٩ خورشيدى 
اختيارات تام به استاروسلسكى داد كه اجراى حكومت نظامى در مازندران و نواحى آن، سركوبى 
(روزنامه ايران،  آن به شمار مى آمد  اصلى  اهداف  متجاوزين بلشويك و جمع آورى اسلحه از 

سرطان ١٢٩٩، ص١).
استاروسلسكى كه اينك فرماندهى كل قواى دفاعية مازندران را بر عهده داشت در روزهاى 
پايانى تيرماه خود را به فيروزكوه رساند و طى اعلانى در مطبوعات به اهالى مازندران و حومه 
اطمينان داد اردوى قزاق زحمتى براى اهالى ندارند و از سوى ديگر به رؤساى نظامى حاضر 
در سارى نيز گوشزد كرد مسئوليت شرارت و غارتگرى احتمالى قزاق متوجه آنان است و «... 
مرتكب بايد قوياً مجازات شده و حتى بدون معطلى تيرباران شوند» (روزنامه ايران، ٣١ سرطان 

١٢٩٩، ص١).

اعزام قوا به بندر جز و شكست در جنگ
چيزى نگذشت كه با توجه به خالى بودن سارى از قواى نظامى و دولتى، اين شهر نيز تحت 
بر  كرد  روايت  سعداالله خان  چنان كه  ايام  اين  خلال  در  گرفت.  قرار  جنگل  نيروهاى  اشغال 
اساس نامه اى كه از بندرجز به او رسيده بود و عده اى اعلام آمادگى كرده بودند كه براى فتح 
تهران به او بپيوندند، مشهدى صفر و همراهانش را با يك كشتى به بندرجز فرستاد. بر اساس 
گزارش مقصودلو ٢٥ نفر از قواى اعزامى آن ها دو ساعت از شب گذشته به ساحل وارد شدند 
و گمرك خانه را تصرف كردند و پس از گرفتن چند قبضه تفنگ از نظميه و قطع سيم تلگراف 
نفر  پنجاه  و  استرآباد، يك صد  قائم مقام، حاكم  اطلاع  از  گرفتند. پس  دست  را در  بندر  امور 
قزاق با دو عراده توپ براى مقابله به بندرجز اعزام شدند. مهدى خان ايلخانى و ساير خوانين 
استرآباد، گزارش هاى  بندر شدند (مخابرات  خود عازم  از سواران  با عده اى  نيز  و سركردگان 

حسين قلى مقصودلو وكيل الدوله، ١٣٦٣، ص٧١٨-٧١٩).
در نتيجة تصادم و جنگ بين طرفين، مشهدى صفر و همراهانشان كشته شدند. فرماندة 
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كشتى كه از ساحل جان به در برده بود، خود را به كشتى رساند و با بى سيم شرح ماوقع را به 
اطلاع سعداالله خان رساند. در اقدامى تلافى جويانه سعداالله خان دستور داد شصت تير توپ به سوى 
بندر شليك شود (خاطرات سعداالله خان درويش، ١٣٨٧، ص ١٥٧)١ و يك طرف گمرك را خراب 
كردند. با ورود نيروهاى دولتى دكان هاى تجار رشت مقيم بندرجز كه احتمالاً در نامه نوشتن به 
سعداالله خان و دعوت وى به شهر دست داشتند چپاول شد. مظنونين بازداشت و در زندان نظميه 

حبس شدند(مخابرات استرآباد، گزارش هاى حسين قلى مقصودلو وكيل الدوله، ١٣٦٣،ص٧١).

عقب نشينى سعد االله خان درويش به مشهدسر
به  قزاق  اردوى  قريب الوقوع  ورود  خبر  رسيدن  هم زمان  و  بندرجز  در  جنگل  قواى  شكست 
كند.  عقب نشينى  مشهدسر  يعنى  دريا  ساحل  به  واداشت  را  درويش  سعداالله خان  مازندران، 
سعداالله خان در خاطرات خود روايت كرد: «... روزى كه از بارفروش به مشهدسر با عده اى از 
سواران روس مى رفتم ديدم چند تير از جنگل مجاور به طرف ما خالى شده، فورى فهميدم 
كه بايد از طرف سيف االله خان پسر اميرمؤيد كه خيلى موذى به نظر آمده بود خالى شده كه ما 
را مجبور كند به بارفروش برگرديم، با حمايت رسمى ايشان از بارفروش به مشهدسر برويم». 
مقدارى  وى  بود.  رسانده  مشهدسر  به  را  خود  تيراندازى ها  اين  به  توجه  بدون  سعداالله خان 
را به  و تلاش داشت سيف االله خان  را براى هژبرالسلطان فرستاد  تجهيزات و مهمات نظامى 
از  پس  داشتم  خيال   ...» است:  آمده  او  خاطرات  در  دراين باره  بكشاند.  مشهدسر  به  نحوى 
آمدن به مشهدسر او را همان جا نگاه دارم و اجازه ندهم تا مدتى به بارفروش برود» (خاطرات 

سعداالله خان درويش، ١٣٨٧، ص١٥٠-١٥١).
روزها  زيرا در خلال همين  بود  بجا  قواى سوادكوهى كاملاً  به  بى اعتمادى سعداالله خان 
سيف االله خان چندين مرتبه علماى سارى و بارفروش را نزد سران اردوى دولتى نظير كاپيتان 
لاسن فرستاد تا آمادگى خود را براى شروع جنگ با بلشويك ها – در صورتى كه «... به فوريت 
مذاكرات آن ها با دولت به طور قطعى خاتمه پيدا كند،»- اعلام نمايند (مُتما، ٣-٢٦٨١-١٢ م، 
نامه سيف الاسلام از علماى بارفروش به اميرمؤيد، ٤ اسد ١٢٩٩.ش؛ تركمان، ١٣٧٨، ص١٩٩). 
مشيرالدوله كه از همراهى پسران اميرمؤيد با قواى دولتى خرسند بود به اميرمؤيد خبر داد «... 
از قرارى كه كاپيتان لاسن تلگراف كرد، سيف االله خان و ساير بستگان جنابعالى خواسته اند كه 

به اردو آمده مشغول خدمتگذارى باشند» (دفتر مكاتبات اميرمؤيد سوادكوهى، ص٣٣).

بروز اختلاف بين ميرزا و قواى بلشويك
تحولاتى  به سوى تهران سير مى كرد،  تدارك حمله  در  مازندران  در  در حالى كه سعداالله خان 
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كه در همين ايام در نهضت جنگل در جريان بود و پيشامد اختلاف نظرى كه به رويگردانى 
ميرزاكوچك خان از بلشويك ها منجر شد، اين نقشه را ناكام گذاشت. در نتيجة اين تحولات 
سعداالله خان به گيلان احضار شد. از سوى ديگر اطلاع از عمليات نظامى قريب الوقوع قزاق، 
سعداالله خان را بر آن داشت همة قواى خود را به مشهدسر فراخواند. جز قدرت االله خان مدبر 
برادر ضياءاالله خان و همراهانش كه در بارفروش مانده بودند، كلية قسمت هاى قشون سرخ در 

مشهد سر متوقف شدند (خاطرات سعداالله خان درويش، ١٣٨٧، ص١٣٩).

تصرف بارفروش به وسيله قواى قزاق
در اين بين يك ستون از اردوى قزاق به فرماندهى كاپيتان ديگملوف خود را از راه سوادكوه به 
على آباد و ستون ديگر از راه هراز خود را به آمل رسانده و از دو سو بارفروش را تهديد مى كردند. 
در حالى كه سيف االله خان با همراهانش در بيرون شهر سكونت داشتند و تصور نمى كرد به واسطة 
مذاكراتى كه بين سعداالله خان و كلنل حبيب االله خان، رييس ژاندارمرى مازندران در جريان بود 
اردوى قزاق وارد بارفروش شود، اين اتفاق به زودى روى داد. سيف االله خان با افرادش خود را 
به شهر رساند. اگرچه عده اى را نجات داد اما نتوانست قدرت االله خان، مامالف و عده اى ديگر از 
قواى جنگل كه به اميد فرار به مشهدسر از خانه ها خارج شده بودند را نجات دهند. همچنين 
تلاش هاى شروين باوند براى نجات خانوادة پدرى خود كه اينك در شهر بارفروش سكونت 
داشتند بى نتيجه ماند (يادداشت هاى سيف االله خان سرتيپ، ص ٢٢؛ آريان به گرد يك درفش، 
ص٤٩؛ مُتما، ٢٨٠٥١-ن، تلگراف نايب دوم مقدس زاده رييس ژاندارمرى مأمور فيروزكوه به 

ديويزيون قزاق).
قزاق ها با اين تصور كه اميراشرف از همراهان بلشويك ها بود به خانة او حمله بردند. ساويز 
باوند كوچك ترين پسر اميراشرف كه در آن روز در خانة پدرش بود به ياد داشت، صبح جمعه كه 
قزاق  ها به بارفروش حمله آوردند، قدرت االله خان با دو نفر از همراهانش از راه پشت   بام خود را به 
خانة اميراشرف رسانده بودند. درحالى كه قزاق ها اين خانه را هدف قرار داده بودند، اميراشرف 
حضور آن ها را صلاح ندانسته و پسرش ساويز را با آنان همراه كرد تا بگريزند. سه بلشويك 
خود را به گلدستة مسجد شهر رساندند و در آن پناه گرفتند. پس از فرار آن ها قزاق ها منزل 
اميراشرف را به رگبار بستند و پس از شكستن در به داخل خانه ريختند. در حالى كه اميراشرف 
هنوز لباس خواب بر تن و يك عبا بر دوش داشت به دست قزاق  ها دستگير شد. درگيرى بين 
قزاق ها و خانوادة اميراشرف به خصوص همسر و دخترانش بيش از يك ساعت به طول انجاميد، 
تا آنكه فيليپ افُ فرماندة روسى، اميراشرف را شناخت و او را از چنگ قزاق ها نجات داد. در 
اين حادثه بازوى چپ همسر اميراشرف با سرنيزة قزاق ها زخمى شد. قدرت االله خان نيز به دست 
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قزاق ها كشته شد (مصاحبة آقاى مهران نورى با ساويز باوند، ٩ شهريور ١٣٧٥. ش). سيزده نفر 
از قواى جنگل كه دو نفرشان روس بودند به اسارت قزاق درآمدند (تركمان، ١٣٧٨، ص٢٠٠). با 
انتشار خبر ورود قزاق ها به بارفروش، سعداالله خان ديگر تاب مقاومت نياورد و با قواى باقى ماندة 
خود رو به سوى گيلان نهاد و اندكى بعد به ميرزا كوچك خان كه به فومن رفته بود، پيوست 

(خاطرات سعداالله خان درويش، ١٣٨٧، ص١٥٨-١٥٩).

قضاوت  اميرمؤيد درباره اين رويداد
اميرمؤيد در متحدالمالى كه پس از زد و خورد با قواى اميراحمدى در سال بعد از اين ماجراها 
و  مازندران  به  متجاسرين  ورود  موقع  در   ...» نوشت:  تحولات  اين  به  اشاره  در  كرد  منتشر 
عقب نشينى قواى دولتى به سمنان، اولاد بنده چه خدمات بزرگى از نقطه نظر تعصب ايرانيت به 
مازندران و مازندرانى بلكه ايران نمودند و چگونه يك مازندرانى را كه ممكن بود از رشت بدتر 
شود از چند كرور خسارت متصوره مصون و محفوظ داشته، بدون دينارى خسارت وسيلة حركت 
متجاسرين را قبل از ورود اردوى دولتى از مازندران به سمت دريا فراهم نمودند و دو عراده توپ 

هم گرفته بودند» (دفتر مكاتبات اميرمؤيد سوادكوهى، مجموعة اول، ص٣٠).
 در يك نگاه كلى مى توان گفت عمده ترين دليل غلط از آب در آمدن پيش بينى قواى  
جنگل مبنى بر همراهى قواى نظامى ژاندارمرى و قواى محلى پسران اميرمؤيد تغيير كابينه 
و نشستن مشيرالدوله به جاى وثوق الدوله بود كه اساسا جهت گيرى هاى سركردگان مازندران 

را تغيير داد.
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- اميرمؤيد سوادكوهى، دفتر مكاتبات اميرمؤيد سوادكوهى، مجموعة اول.

- سيف االله خان سرتيپ، يادداشت هاى سيف االله خان سرتيپ.
- مصاحبة آقاى مهران نورى با ساويز باوند، ٩ شهريور ١٣٧٥ش. 


